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«اکثر زنان شاهنامه 
نمونه ی بارز زن تمام عیار 
هستند و در عین 
برخورداری از فرزانگی 
و بزرگ منشی از جوهر 
زنانگی و زیبایی به 
نحو سرشار بهره مندند» 
(۱۹ :۹ ۰(اسلامی ندوشن، ۱۳۷۰

زنان در شاهنامه 
گردآوری و تنظیم: فاطمه مرزبان پور
دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی

ونکوور کانادا



۱۱۱۱

مقدمه
شـاهنامه کتابـی اسـت کـه زن در سراسـر آن حضـور فعـال دارد و آنچه 
عمومیـت دارد ایـن اسـت کـه زن نـژاده ی ایرانـی یـک تصویـر بیش تر 
نـدارد. صفـات او متعالـی اسـت اما شـدت و ضعـف دارد. او ضمن این 
کـه پیکـری دارد به کـردار عاج و چهـره ای همچون پری، خردمند اسـت 
و بی گفتگـو و جهان بیـن. «اکثر زنان شـاهنامه نمونه ی بـارز زن تمام عیار 
هسـتند و در عیـن برخـورداری از فرزانگی و بزرگ منشـی از جوهر زنانگی 
و زیبایی به نحو سرشـار بهره مندند» (اسـلامی ندوشـن، ۱۳۷۰: ۱۹). آن ها 
«بـا آن کـه مقـام دوم را دارنـد در وقـار، ایثـار و اسـتعداد رنـج کشـیدن، 
می توانند مایه ی غرور همه ی زن های تاریخ باشـند» (اسـلامی ندوشـن، 
۲۵۳۶: ۷۳). اگـر چه گاهی حضور ارزشـمند آن ها نادیده گرفته می شـود 
و همان گونـه کـه تئـودور نولدکـه، مستشـرق آلمانی معتقد اسـت: «در 
شـاهنامه زنـان نقـش فعالی ایفا  نمی کننـد؛ تنها زمانی ظاهر می شـوند 
کـه هوس یا عشـقی در میـان باشـد» (نولدکـه، ۱۳۸۴: ۱۱۵)، با بی مهری 

مواجـه می شـوند، امـا نمی توان ایـن گفته هـا را پذیرفت. 
زیرا در این اثر حماسـی بـزرگ، «زن به هیچ وجه موجودی خوارمایه 
نیسـت بلکـه حافظ هویـت و ارزش هـای والای قومی و نـژادی خویش 

است» (اکبری، ۱۳۸۰: ۶۳). 
طبق شـواهد در ایران باسـتان، زنان خانه نشـینان و معشـوقه های 
ابلـه و نادان نیسـتند. آن هـا از خرد و آگاهی برخوردارنـد و در هنگامه ی 
سـختی و نیاز، اندیشـیده و راه بهین را بر می گزینند و با دلیری بدان پای 
می گذارنـد و از چیـزی نمی هراسـند. البته ناگفته پیداسـت که سـمت و 
سـوی فرهنـگ حاکـم بـر کشـور در روزگار ایران باسـتان به جهتـی بوده 
کـه بـه زن امکان بـروز لیاقت هـا و شایسـتگی هایش داده شده اسـت. 
همچنیـن یـادآوری ایـن نکتـه ضـروری می نمایـد کـه فضای داسـتانی 
شـاهنامه فضایـی اشـرافی و  پادشـاهی  اسـت. در چنیـن فضاهایـی 
تعـادل و تناسـب ارزش زن و مـرد همـواره بیش از سـطح اجتماع عامه 
بـوده» (پاک نیـا، ۱۳۸۵: ۱۱۶) و در نتیجه ارزش زنان بیش تر به واسـطه ی 

ن شده اسـت.  مقـام و منزلـت اجتماعـی آن ها تع
برخی معتقدند که شاهنامه سیمایی زن ستیزانه دارد و برخی دیگر 
در پی رد این ادعا هستند. شاید چند بیت الحاقی و مجعول که در شرایط 
خاص از زبان قهرمانی بیان شده دست آویز آن ها باشد و انتساب صفت زن 
ستیزی به فردوسی و شاهنامه نشان از درک کم و نادرست این مدعیان 
دارد و در این بحث مجالی برای پرداختن به آن نیست، اما آن چه نمود 
دارد این است که فردوسی در طرح و ترسیم هویت شخصیت های زن 

طبق شواهد در
ایران باستان، زنان 

خانه نشینان و
معشوقه های ابله و نادان 

نیستند. آنها از خرد و 
آآگاهی برخوردارند و در

هنگامه ی سختی و نیاز، 
اندیشیده و راه بهین را
بر می گزینند و با دلیری
بدان پای می گذارند و از 

چیزی نمی هراسند
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داستان خود نهایت ظرافت و استادی را به خرج داده است. «در هیچ 
داستانی از شاهنامه نمی توان مدعی شد که داستان بدون نقش و تأثیر 
حضور زن پایان پذیرد» (اکبری، ۱۳۸۰: ۶۲) و از دلایل جاودانگی شاهنامه 

همین جریان روح زندگی در آن است. 
بــا توجــه بــه آنچــه در داســتان های شــاهنامه نمــود دارد و ایــن 
ــتان اســت و در  ــر داس ــخصیت «بازیگ ــه ش ــخصیت ک ــف از ش تعری
اثــر روایتــی یــا نمایشــی، فــردی اســت کــه کیفیــت روانــی و اخلاقــی 
او در عمــل و آن چــه می گویــد و می کنــد وجــود داشــته اســت» 
ــق  ــوان خال ــت فردوســی به عن ــوان گف ــی، ۱۳۷۶: ۲۹۹) می ت (میرصادق
ــا وجــود اشــتراکات  ــه هــر یــک از شــخصیت های زن خــود، ب ــر ب اث
بســیار بــا دیگــر زنــان، شــخصیت خــاص و صفــات فــردی بخشــیده 
کــه همیــن تفاوت هــا باعــث پیشــبرد داســتان و پیش آمــدن نقــاط 

ــت.  ــتان شده اس ــف داس عط
به طــور کلــی نقــش زنــان در شــاهنامه از دو نظــر قابــل بررســی 
اســت: یکــی مــدت زمانــی کــه در داســتان حضــور دارنــد و دوم میــزان 
تأثیرگــذاری آن هــا در طــول داســتان. برخــی زنــان مــدت بســیار کمــی 
ــد همچــون  ــدت دارن ــرات دراز م ــا تأثی ــد ام ــتان حضــور دارن در داس
فرانــک، مــادر فریــدون کــه بــا نجــات فرزنــد خــود زمینــه ی شکســت 
ضحــاک را فراهــم مــی آورد و نتایــج حضــور برخــی دیگــر نیــز در صحنه 

همــان داســتان قابــل مشــاهده اســت. 
در بازخوانـی ایـن دو داسـتان می بینیم که چگونه حوادث داسـتانی 
بـا محوریـت ایـن زنـان: سـیندخت و گُردیه رقـم می خورد. دیپلماسـی 
زنانـه شـیوه ای اسـت کـه این دو، بـا به کارگیـری آن توانسـته اند ضمن 
حفـظ و بـروز ویژگی هـای منحصر به فرد خـود، منافع ملـی و قومی را از 

آسـیب و خطر رهایـی دهند.  

سیندخت: (آهنین زن، زن مقدس، فرهیخته زن)
سیندخت از نام دارترین زنان  بخش پهلوانی شاهنامه است. او زنی زیبا 
و فرهیخته، همسر مهراب کابلی، نواده ی ضحاک ماردوش و مادر رودابه 
است و نماینده ی جامعه ای است که در آن زن نه فقط یک فرد است و 
بنده ی مرد، که گاه سر و گردنی از مردان بالاتر است. پیداست که چنین 
زنی پرورده ی عصر و جامعه ی پهلوانی است نه محیط ساسانی. او در 
جای گرفته  ایرانی  داستان های  زنان  جسورترین  و  خردمندترین  رده ی 
است. سیندخت، زنی است که با اعتماد به نفس بسیار در نقش خود ظاهر 

می شود و با زیرکی بر رفتار همسر چیرگی یافته و چاره سازی می نماید. 

به طور کلی نقش زنان در 
شاهنامه از دو نظر قابل 
بررسی است: یکی مدت 
زمانی که در داستان 
حضور دارند و دوم میزان 
تأثیرگذاری آنها در طول 
داستان. برخی زنان مدت 
بسیار کمی در داستان 
حضور دارند اما تأثیرات 
درازمدت دارند همچون 
فرانک، مادر فریدون که با 
نجات فرزند خود زمینه ی 
شکست ضحاک را فراهم 
می آورد و نتایج حضور 
برخی دیگر نیز در صحنه 
همان داستان قابل 
مشاهده است
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فردوســی در ایــن داســتان نشــان می دهــد کــه چگونه ســیندخت 
ــک  ــش ی ــوس در نق ــی ملم ــتی سیاس ــام و زبردس ــت تم ــا ظراف ب
دیپلمــات در دربــار بیگانــه حضــور می یابــد و نــه تنهــا موافقــت ســام را 
بــرای ازدواج زال و رودابــه بــه دســت مــی آورد بلکــه آن چنــان تأثیــری 
ــن  ــرای گرفت ــی، ب ــوان نام ــن پهل ــه ای ــذارد ک ــان خــود می گ ــر میزب ب
موافقــت منوچهــر، شــاه قدرتمنــد ایــران اقــدام می کنــد. خردمنــدی 
ســیندخت آن چنــان کــه بایســته اســت و ضــرورت دارد، در شــخصیت 
او نهاده شــده و بــا بــه کارگیــری ایــن نیــروی عظیــم توانســته اســت 

بــه خوبــی از عهــده ی ایفــای نقــش خــود برآیــد. 
ــا  ــتان آن ج ــو در داس ــن بان ــی کاری ای ــانه های سیاس ــن نش اولی
آشــکار می گــردد کــه پــس از كشــف ماجــرای دلدادگــی زال و رودابــه، 

سیندخت از نامدارترین 
زنان بخش پهلوانی 

شاهنامه است. او زنی 
زیبا و فرهیخته، همسر 

مهراب کابلی، نواده ی 
ضحاک ماردوش و مادر 
رودابه است و نماینده ی

جامعه ای است که در 
آآن زن نه فقط یک فرد 
است و بنده ی مرد، که 

گگاه سر و گردنی از مردان 
بالاتر است
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ــه  ــردن ب ــایی و پی ب ــا شناس ــا ب ــد ام ــه می کن ــتاده ی زال را تنبی فرس
ــرعت از او  ــه س ــام و زال، ب ــدرت س ــی از ق ــق و آگاه ــت عاش هوی

ــت:   ــناخته اس ــه او را نش ــد ک ــود می کن ــرده و وانم دلجویی ک
نشـناختش کـه  پیـدا  کـرد  چنـان  ۷۵۸- رها کرد زن را و بنواختش   
(خالقی مطلق؛  ۲۱۵) 
و ایــن آغــاز حضــور مؤثــر ســیندخت در داســتان اســت. بــا اندیشــه و 
زیرکــی بــه خوابــگاه رفتــه و خــود را غمگیــن می نمایــد. مهــراب کــه 
ــان  ــیندخت زم ــد. س ــی او می پرس ــر دارد از پژمردگ ــد همس دل در بن
را بــرای افشــای واقعــه مناســب می بینــد، پــس بــا مقدمه ایــی زیبــا 
ــرای  ــه روزگار ب ــده ای ک ــای غافلگیرکنن ــا و جریان ه ــی دنی در بی وفای

سیاسی کاری این بانو 
در داستان آنجا آشکار 
می گردد که پس از كشف 
ماجرای دلدادگی زال و 
رودابه، فرستاده ی زال 
را تنبیه می کند اما با 
شناسایی و پی بردن به 
هویت عاشق و آگاهی 
از قدرت سام و زال، به 
سرعت از او دلجویی کرده 
و وانمود می کند که او را 
نشناخته است
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بشــر تدارک دیــده، مهــراب را آمــاده ی شــنیدن اصــل ماجــرا می کنــد. 
شــاه کابــل بــر او و رودابــه خشــم می گیــرد و خواســتار مــرگ آن هــا 
ــه  ــش را ب ــه، آرام ــدرت زنان ــوذ و ق ــا نف ــیندخت ب ــا س ــود، ام می ش
مهــراب بــاز می گردانــد، عــلاوه بــر ایــن کــه از مهــراب قــول می گیــرد 

بــه رودابــه آســیب نرســاند. 
ــاه می رســـد.  ــر شـ ــر دلدادگـــی زال و رودابـــه بـــه منوچهـ خبـ
ـــس  ـــت پ ـــران اس ـــد نگ ـــن پیون ـــی ای ـــه ی احتمال ـــر از نتیج منوچه
ـــر  ـــن خب ـــیدن ای ـــازد. رس ـــم می س ـــل را فراه ـــه کاب ـــه ب ـــات حمل مقدم
بـــه کابـــل فرصتـــی اســـت تـــا ســـیندخت تـــوان سیاســـی خـــود را نیـــز 
ـــتان  ـــه سیس ـــد ب ـــازه می خواه ـــراب اج ـــذارد. از مه ـــش بگ ـــه نمای ب
ســـفر کنـــد و از طریـــق دیپلماســـی از جنگـــی نابرابـــر جلوگیـــری 
کنـــد. گنجینه هـــای ارزشـــمند مهـــراب بـــه تشـــخیص ســـیندخت، 
ـــاه و  ـــپاه منوچهرش ـــده س ـــام، فرمان ـــرای س ـــل ب ـــی اســـت ناقاب هدایای
ـــراه  ـــود هم ـــا خ ـــه ب ـــل، ک ـــه کاب ـــده ب ـــیار، حمله کنن ـــال بس ـــه احتم ب
ـــرد. او همچنیـــن آگاه اســـت کـــه شـــخصیت و ویژگی هـــای  خواهـــد ب
ـــط و  ـــار محی ـــردن فش ـــر ک ـــا کم اث ـــازی ی ـــر خنثی س ـــده ب مذاکره کنن
ـــر  ـــته تر و پ ـــری آراس ـــا ظاه ـــس ب ـــت، پ ـــر اس ـــوب مؤث ـــرایط نامطل ش

شـــکوه تر از همیشـــه آمـــاده ی مأموریـــت می شـــود. 
۱۰۸۰- بیـار اسـت تـن را بـه دیبــای زر           بـه درّ و به یاقوت پر مایه سـر 
۱۰۹۳- چو بر ساخت کار اندر آمد به اسب             چو گردی به کردار آذر گشسب
۱۰۹۴- بیامـد گـرازان بــه دربـار ســـام         نـه آواز داد و نـه برگفـت نـام
(همان؛ ۲۳۸) 
ســیندخت دلیــر و بــا جــرأت اســت و ایــن بزرگ تریــن ســپر و 
نیرومندتریــن یــاوری اســت کــه می تــوان در برابــر مســائل خوفنــاک و 
نجــات از مخمصه هــا بــه هنــگام انجــام مأموریــت از آن اســتفاده کــرد 
و راه را بــرای رســیدن بــه مطلــوب همــوار نمــود. فرســتاده بایــد خلــق 
و خــوی پهلوانــی داشــته باشــد، زیــرا فرســتاده ی ترســو ممکــن اســت 
تحــت تأثیــر قــدرت و شــوکت دربــار پذیرنــده قــرار بگیــرد و نتوانــد 
مأموریتــش را بــه خوبــی انجــام دهــد و بــه یقیــن یکــی از دلایلــی کــه 
موجــب شــد ســیندخت خــود در نقــش ســفیر ظاهــر شــود، همیــن 

بــوده اســت: 
۱۹۹۹- فرود آمد از اسپ سیندخت و رفـت         به پیـش سپهبد خرامید تفت
۲۰۰۰- نثـار و پرسـتنده، بـا اسـپ و پیـل       رده بـر کشـیده ز در تا دو میل
۲۰۰۱- یکایـک همــه پیـش شـــاه آورید                 سر پهلـوان خیره شد كـان بدید
(همان؛ ۲۳۹)

سیندخت دلیر و باجرأت
است و این بزرگترین 
سپر و نیرومندترین

یاوری است که می توان 
در برابر مسائل خوفناک

و نجات از مخمصه ها به 
هنگام انجام مأموریت 
از آن استفاده کرد و راه را
برای رسیدن به مطلوب

هموار نمود
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بـدون تردیـد سـیندخت می دانسـته کـه میـزان هدایـا می توانـد بـر 
نتیجـه ی مذاکـره تأثیـر بگـذارد زیـرا سـام بـا دیـدن این گنـج بی مانند 
و بـا وجـود آگاهـی بر خشـم منوچهرشـاه، آن هـا را می پذیـرد و درهای 
دیپلماسـی را بـر فرسـتاده می گشـاید. پهلوان بـا آگاهی از میزان عشـق 
زال و اندیشـه ی از دسـت دادن دوبـاره ی او در صورتـی کـه بـا این پیوند 
مخالفت کند و حساسـیت موضـوع خانه را از بیگانـه پرداخته می کند تا 
خبرهای این مذاکره موجب دشوارترشـدن شـرایط نشـود. سیندخت با 
تعریـف و تمجیـدی کـه واژه هـای آن در نهایت دقت انتخاب شـده اند، 
همـراه بـا احتـرام و جسـارت، گفتگو را شـروع می کند و تـا جایی پیش 

مـی رود کـه می توانـد سـام را نصیحت کند. 
۱۱۲۰- از آن ترس کو هوش و زور آفریـد             درخشنـده ناهیـد و هـور آفرید
۱۱۲۱- نیایـد چنیـن کار از تــو پســند          میـان را بـه خـون برهمن نبند
(همان؛ ۲۴۰)
در این مذاکره سیندخت موفق می شود تا با سام پیمان ببندد و از او برای 
حفظ جان خود و سرزمینش کابل امان نامه بگیرد. کردار و گفتار سیندخت 
موجب می شود تا پهلوان نامه ای برای منوچهرشاه بنویسد و موافقت او 
را برای این ازدواج جلب نماید و بدین گونه سیندخت مأموریت خود را 
به پایان می رساند و فردوسی به عنوان خالق این توانمندی فرصتی ایجاد 

می کند تا سفیر و پهلوان پیروز خود را بستاید. 
۱۱۴۳- سخن ها چو بشنیـد از او پـهلوان         زنـی دیـد با رأی و روشـن روان
۱۱۴۴- به رخ چون بهار و به بالا چو سـرو        میانش چو غرو و به رفتن تذرو
(همان؛ ۲۴۲) 
گویـا عمدی در کار فردوسـی اسـت تـا بگوید این بانوی سیاسـت مدار و 
دیپلمـات موفق همان موجود عشـوه گر، زیبا و فریبنده اسـت که چشـم 
هـر بیننـده ای را خیـره می کنـد و این که زن ایرانـی ضمن برخـورداری از 
زیبایـی خیره کننـده و شـرم و حیـا ایـن توانمنـدی را دارد که سرنوشـت 

یک قـوم را دگرگون سـازد. 
حضور سیندخت در دربار سام نتایج بسیار خوبی به بار می آورد: 

۱- سـام نامـه ای بـرای منوچهرشـاه می نویسـد و او را از حملـه بـه کابـل 
منصـرف می سـازد. 

۲- سیندخت خلعتی سزاوار از سام دریافت می کند. 
۳- تمام ملک و املاک سام در کابل به سیندخت بخشیده می شود. 

۴- پیمـان مودتـی بسـته می شـود تـا از آن پـس آتـش جنـگ و کینـه 
خامـوش شـود و در نهایـت، هدف اصلی که همـان پیونـد زال و رودابه 

اسـت به سـرانجام می رسـد. 

سیندخت با تعریف و 
تمجیدی که واژه های آن 
در نهایت دقت انتخاب 
شده اند، همراه با احترام 
و جسارت، گفتگو را 
شروع می کند و تا جایی 
پیش می رود که می تواند 
سام را نصیحت کند.
از آن ترس کو هوش و زور آفریـــد
درخشنـــده ناهیـد و هـــور آفرید
ــند ــو پسـ ــد چنیــن کار از تـ نیای
میــان را بــه خــون برهمــن نبنــد
(همان؛ ۲۴۰)  ۰
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ایـن چنین اسـت که حضـور سـیندخت در داسـتان و خردمندی و 
روشـن بینی اش موجب فراهم شـدن زمینه های تولـد بزرگ ترین قهرمان 

حماسـی ایران، رسـتم، می شود. 
۱۱۷۳- ســـزاوار او خـلعـــت آراستنــد       ز گنج آن چه بر مايه تر خواستند
۱۱۷۴- به کـاول دگـر سـام را هـرچه بـود       کـاخ و ز بـاغ و ز کشت و درود
۱۱۷۵- به سیندخت بخشید و دستش به دست        گرفت و یکی سخت پیمان ببست
۱۱۷۶- به کـاول ببـاش و به شـادی بمـان        از این پس مترس از بد بدگمان
۱۱۷۷- شکفتـه شد آن روی پژمـرده مــاه          به نیـک اختــری برگرفتند راه
(همان؛ ۲۴۴)

د. ادامه مقاله را در شماره هاى بعدى مجله مطالعه فرما

منابع: 
ز ۱۳۸۰، ۱۵۸ و ۱۵۹) شایسـت و ناشایسـت زنان در شـاهنامه،  ۱- اکبری، منوچهر.(تابسـتان و پا

مجلـه  دانشـکده ی ادبیات و علوم  انسـانی. تهران. دانشـگاه تهران. 
۲- پاک نیا، محبوبه. خوانشی از زن، مجله مطالعات زنان، ش۴، ش ۲.

۳- خالقی مطلق، جلال (۱۳۹۵) زنان در شاهنامه، تهران، مروارید.
۴- خالقـی مطلـق، جـلال (۱۳۸۹) یادداشـت های شـاهنامه، بخـش چهـارم، چاپ سـوم. تهران، 

مرکـز دایرة المعـارف بزرگ فارسـی.
۵- سرامی، قدمعلی.(۱۳۸۸) از رنگ گل تا رنج خار. تهران. انتشارات علمی و فرهنگی.

۶- شهسـواری، معصومـه (۱۳۹۴) نگرشـی بر دیپلماسـی زنـان در شـاهنامه، فصل نامه تخصصی 
تحلیـل و نقد متون زبـان و ادبیات فارسـی.

۷- نولدکه، تیودور.(۱۳۸۴) حماسه ملی ایرانیان، ترجمه بزرگ علوی، تهران.

ککردار و گفتار سیندخت
موجب می شود تا پهلوان
نامه ای برای منوچهرشاه 

بنویسد و موافقت
او را برای این ازدواج 
جلب نماید و بدین گونه
سیندخت مأموریت خود
را به پایان می رساند و

فردوسی به عنوان خالق 
این توانمندی فرصتی
ایجاد می کند تا سفیر 
و پهلوان پیروز خود را 

بستاید
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